
   چه شد که به هنر خصوصا موسیقى و تئاتر روى 
آوردید؟ 

علاقه اى که از کودکى به این دو رشته داشتم به حدى بود که 
بازى هاى کودکانه ام هم خلاصه مى شد به جمع کردن بچه ها و 
اجراى نمایش و موسیقى. همچنانکه بزرگ تر شدم در دبیرستان 
کارگردانى نمایش هاى گروهى را به عهده گرفتم. به خاطردارم 
اولین سازم را که یک گیتار بود از برادر بزرگ ترم هدیه گرفتم 
و البته باید بگویم حضور ساز و موسیقى به عنوان رکنى از ارکان 
زندگى در خانواده باعث شده بود به این رشته توجه خاصى داشته 
باشم. در واقع عموى من یکى از معروف ترین فروشندگان ساز و 
آلات موسیقى در سرچشمه بهارستان بود. همچنین برادرم از 
مشوقانم بود و تاکید داشت موسیقى  هاى خاص و ارزشمند گوش 
کنم. این باعث علاقه مندیم به سبک مخصوصى از موسیقى، 
همچنین موسیقى بى کلام شد. کم کم با آثار موسیقیدان هاى 
بزرگ جهان و همچنین اساتید بزرگ ایران آشنا شدم؛ اساتیدى 
نظیر فریبرزلاچینى، ناصر چشم آذر و شهرزاد روحانى که شنیدن 

کارهایشان روى من تاثیرگذار بود. 

  انتخاب رشته هاى موسیقى و تئاتر براى تحصیل تا چه 
حد هدفمند بوده؟ 

در وهله اول باید بگویم من همیشه این دو هنر یعنى موسیقى 
و تئاتر را در کنار هم دیده ام و به نظرم این دو کنار هم خیلى 
قدرتمندتر مى شوند. گرچه در مورد ارتباط تئاتر و موسیقى چندین 
نظریه وجود دارد. اگر در مرز بین رشته اى بخواهیم صحبت کنیم 
باید گفت بعضى این دو را از هم جدا مى دانند و برخى آن را ترکیبى. 
بعضى هم موسیقى را بدون تئاتر بى معنى مى دانند و تئاتر را بدون 
موسیقى بى معنى. اما شخصا از آنجا که مایل بودم کارگردانى تئاتر 
را به سمت تئاتر موزیکال بکشانم پس کاملا هدفمند به تحصیل 
در این دو رشته پرداختم. ریچارد واگنر یکى از نامدارترین  نظریه 
پردازان عرصه موسیقى مى گوید موسیقى در خدمت تئاتر است، 
اما من چنین عقیده اى ندارم از نظر من هر کدام از این دو هنر به 
تنهایى قدرت خود را دارند. و البته معتقدم این دو هنر در کنار هم 
قدرت مضاعف پیدا مى کنند و تاثیر شگرفى بر روح و روان انسان ها 
و مخاطبین شان خواهند داشت. پیتر بروك حرف قشنگى مى  زند، 
مى گوید: کسى راه مى رود و دیگرى مى بیند و دراین دیدن اندیشه 
مى کند. در واقع ما تلاش مى کنیم آنچه روى صحنه نشان مى دهیم 
قدرتى ایجاد  کند براى اندیشیدن مخاطب. براى همین مهم است 
که نمایش ما تاثیرى نامحسوس روى مخاطب بگذارد و او را وادار به 
اندیشه کند. اینجاست که مى توانیم ادعا کنم کارى درست انجام 
داده ایم. با این هدف برشت در تئاتر سبکى ایجاد کرد که به تئاتر 
فاصله گذار معروف بود. کارکرد این نوع تئاتر اینطور بود که وقتى 
مخاطب درگیر متن و حس و حال نمایش مى شد، مى آمد و در اجرا 
فاصله اى ایجاد مى کرد. چرا؟ چون معتقد بود وقتى مخاطب درگیر 
است فقط حس و عاطفه اش درگیر مى شود با نمایش اشک مى ریزد 
گریه مى کند و نهایتا باخنده سالن را ترك مى کند، اما برشت دقیقا 
وسط اوج هیجانات و نقطه بزنگاه یکهو استپ مى کرد. مثلا بازیگر 
 مى آمد جلوى صحنه و مى گفت اینجا صحنه نمایش است شما 
دارید نمایش... را مى بینید و همین باعث مى شد به جاى درگیرى 
حسى مخاطب به خود نمایش فکر کند. در هر حال هدف من این 
میان پیدا کردن پلى بوده از طریق موسیقى به نمایش و از طریق 
این هردو به ذهن و اندیشه مخاطبم که طبیعتا باید زمان زیادى 

صرف کنم براى گرفتن بهترین نتیجه. 

  با این حساب که زمان زیادى را در عرصه هنر چه 
موسیقى و چه تئاتر مى گذرانید آیا فعالیت در این عرصه ها 
به حدى درآمدزایى دارد که بى دغدغه صرفا به مقوله هنر 

بپردازید؟ 
قطعا خیر. در حال حاضر باید بگویم از دنیاى هنر درآمدى که 
بشود با آن گذران زندگى کرد ندارم شاید اگر به سمت کار سفارشى 
مى رفتم مى توانستم درآمد قابل ملاحظه اى هم داشته باشم اما 
پیش از تحصیل در رشته موسیقى در رشته مهندسى الکترونیک 
فارغ التحصیل شده ام و در حال حاضر با کار در موسسه تجهیزات 

پزشکى گذران زندگى مى کنم. 

  چطور مى شود دو دنیاى متفاوت هنر و ریاضیات و 
مهندسى را با هم هماهنگ کرد؟ 

همان طور که مى دانیم هنر سمت چپ مغز را درگیر مى کند و 
منطق و ریاضى سمت راست را. با این حساب مى توانم ادعا کنم 
انسان کاملى هستم. ولى چیزى که وجود دارد اینکه موسیقى 
براى من ابزارى است تا بتوانم در صحنه تئاتر راحت تر حرفم را 
بزنم. کلا همیشه این التزام را در وجودم حس کردم که باید چیزى 
خلق کنم. حرف هایى دارم براى زدن. باید حرفم را بزنم و این 
حرف را مى خواهم در قالب تئاتر و موسیقى به مخاطبم ارائه کنم. 

خب هر کسى براى بیان احساسش براى بیان حرف هایى که دارد 
در وجودش لبریز مى شود قالبى پیدا مى کند یک نفر مى نویسد 
کسى نقاشى مى کشد و من البته بستر تئاتر را براى این برون ریزى 

انتخاب کرده ام. 

  در واقع رسالت خودتان را در ارائه توسط موسیقى و 
تئاتر پیدا کردید؟ 

البته که در کار تجهیزات پزشکى هم همین حس را دارم وقتى 
مى روم بیمارستان و دستگاهى را بالاى سر مریض درست مى کنم 
همان دعایى که برایم مى کنند آنجا هم انرژى مى گیرم و روح و 
روانم آرامش پیدا مى کند. از این زاویه که نگاه کنیم به نظرم خیلى 
هم کار خشکى نیست. البته که افراد شاغل در کارهایى نظیر 
مهندسى یک کار مداوم و روتین را هر روز انجام مى دهند. در کار 
هنرى چنین چیزى اتفاق نمى افتد تنوعى که در هنر وجود دارد 

انسان را از این یکنواختى درمى آورد. 

  در شبانه روز چقدر وقت براى موسیقى مى گذارید؟ 
در شبانه روز امیدوارم با وجود کارى که دارم بتوانم در 
خوش بینانه ترین حالت براى موسیقى 3ساعت وقت بگذارم و البته 
علاقه ام باعث مى شود با وجود خستگى و کار زیاد باز هم پیگیر 
موسیقى و نمایش باشم و معتقدم با نظم مى توانم به چیزى که 

مىخواهم برسم. 

  با این حساب توصیه تان به کسانى که علاقه مند به 
کارهاى هنرى و خصوصا موسیقى هستند چیست؟ 

براى کار هنرى باید صد درصد وقت گذاشت و به نظرم با نظم و 
پشتکار مى شود به هدفى که در نظر داریم برسیم. 

نوازنده ها توصیه خوبى به همدیگر مى کنند مى گویند اگر 
مى خواهى نوازنده خوبى بشوى حتما روزى ده دقیقه ساز بزن ولى 
پیوسته و منظم. نه اینکه یک روز دو ساعت کار کنى و دو روز هیچ. 

  مى گویند هنر متقاضى ندارد آیا به نظر شما مردم 
متقاضى هنر نمایش و موسیقى نیستند؟ 

کاملا برعکس مردم ما مردمى فوق العاده هنر دوستند و بسیار 
هم استقبال کرده اند گاه شده اجراهایى در پارکینگ یک ساختمان 
داشتم اما شمار تماشاچى هاى من به مراتب بیشتر از تماشاگران 
تئاترشهر بوده. مخاطب ما آدم هاى عزتمندى هستند و همین 
عزت و طبع بالاى مخاطب است که کمک کرده هنوز هم سرپا 
بمانیم و هنرمند ما هنوز زنده است وگرنه که محدودیت ها دارند 
کار خودشان را مى کنند. اگر تا الان هنر سرپا مونده از همت خود 
ما مردم بوده و همین مردم بودند که تا الان براى من انگیزه ایجاد 

کرده اند براى ادامه کار. 

   این روزها در حال انجام چه پروژه هایى هستید؟ 
در بخش تئاتر در حال تمرین مراحل پایانى نمایشنامه موزیکال 
مردفیل نما هستم. این نمایشنامه برنده جایزه تونى شده. جایزه اى 
که در دنیاى تئاتر معادل جایزه اسکار جهان سینماست. و البته 
کتاب و فیلمى که از این کتاب اقتباس شده اثر دیوید لینچ از آثار 
معروف و مشهور است و فیلم لینچ هم چندین جایزه اسکار را به 
خود اختصاص داده. همچنین در بخش موسیقى با گروه کر بانوان 

آریا در حال تمرین براى اجراى فولک هاى جهانى هستیم. 

  ممکن است کمى بیشتر درباره این گروه کر توضیح 
بدهید. 

علاوه بر گروه کر دانشجویى، حدودا چند سالى مى شود که 
با یک گروه کر بانوان بزرگسال به طور حرفه اى کار مى کنم و 
به صورت هدفمند و با دید حرفه اى به دنیاى موسیقى خصوصا 
آهنگ هاى فولک پیش مى رویم. مورد جالب در این گروه حضور 
بانوانى در گروه سنى متفاوت حتى سنین بالاى 60 و 70 سال است 
که توانستیم با آموزش سلفژ و صداسازى وآموزش تمام مواردى 
که منجر به یک اجراى خوب خواهد شد، یک گروه حرفه اى تربیت 
کنیم. به جرات مى توانم بگویم این گروه تنها گروه کر بزرگسال در 

تهران است که به صورت حرفه اى فعالیت مى کند. 

  آیا با این باور که هرچه سن بالاتر مى رود صدا از آن 
انعطاف اولیه خودش میافتد موافقید؟ 

ببینید اجازه بدهید از تعریف ابتدایى شروع کنم اینکه فقط 
گروهى باشند که بخواهند آواز بخوانند و احیانا کنسرتى اجرا 
کنند بله حتما صداى صاف و پرحجم داشتن خیلى مهم است 
اما فعالیت ما بحث دیگرى است. کر چندتا خاستگاه دارد. در این 
میان خاستگاه نمایشى کر با اهمیت ترین است و ما با این دیدگاه 
همانند کارهاى نمایشى که همه گروه هاى سنى را شامل مى شود، 
در گروهمان کرالیست هایى با سنین متفاوت داریم، چراکه به 
رنگ هاى صوتى مختلف نیاز داریم که این رنگ هاى متفاوت صوتى 
قطعا در سنین متفاوت ایجاد مى شود. جداى همه اینها بزرگ ترین 
اتفاق در بخش کرال همنشینى نمایش و موسیقى کنار هم است. 

که به این امر اهتمام فوق العاده اى دارم. 

  چیزى شبیه تئاتر موزیکال؟ 
نمى شود دقیقا گفت موزیکال اصلا این اسم موزیکال حساسیت 
برانگیر است. من ترجیح مى دهم کارم را انجام بدهم و نهایتا اجازه 

بدهم مخاطب ها براى این نوع اجرا اسم انتخاب کنند. 

  با این حساب باید منتظر اجراى عمومى باشیم؟ 
صد در صد. به امید خدا زمستان همین امسال اجراى عمومى 
از فولک هاى معروف جهانى خواهیم داشت که از همین الان 

پیش بینى مى شود استقبال خوبى داشته باشد. 

  اشعار و موسیقى هاى انتخاب شده بر چه اساس و 
معیارى است؟ 

تلاش کردیم نود درصد فولک هاى جهانى را عین همان چیزى 
که مى خوانند ترجمه کنیم و به صورت شعر در بیاوریم و روى آهنگ 
کار کنیم. از طرفى براى بعضى آهنگ ها شعر مى گویند. اشعارى 
هم از شاعران بزرگ انتخاب شده و روى موسیقى هاى انتخاب شده 
اجرا مى شود که باز هم ترجیح بر این بوده که با ریتم و معناى فولک 

مبدا همخوانى داشته باشد. 

  همخوانى ریتم آهنگ و ترانه در این موارد چقدر 
اهمیت دارد؟ 

هر آهنگى سبک و وزن خودش را دارد و هر شعرى هم، وزن 
مخصوصى و این دو باید بتوانند با هم تطابق پیدا کنند که به 
نظرم براى این کار علاوه بر دانش موسیقیایى باید تجربه عملى 
هم داشت. تنظیم کننده آهنگ باید معنى شعر همچنین معنى 
موسیقى را کامل درك کند تا بتواند تنظیم یک ترانه براى یک 

موسیقى را بى نقص انجام دهد. 

  چرا فولک جهانى؟ 
ببینید ما در تمرین هایمان فولک هاى ایرانى هم داشتیم و 
پیش تر اجرا هم داشته ایم و قطعا در آینده هم از فولک هاى ایرانى 
در اجراها بهره مى بریم خصوصا که فولک هاى ایرانى از غناى 
خاصى برخوردارند و در ایران بسترهاى متنوعى براى فولک داریم 
که برمى گردد به تنوع گویش و اقوام کشورمان. در این مورد شاید 

کمتر کشورى چنین غنایى داشته باشد. 

  کدام مقدم ترند، فولک جهانى یا فولک ایرانى؟ 
معتقد به مرزبندى نیستم. ما در یک مزرعه جهانى زندگى 
مى کنیم در واقع وقتى من هر فردى در جهان را چه آفریقایى چه 
کانادایى برادر خودم مى دانم و انتظار دارم آنها هم چنین تصورى 
درباره من داشته باشند پس دیگر نمى شود مرزبندى گذاشت. 
اگر قرار باشد کسى ما مردم زمین را از بیرون نگاه کند کشورها را 
نمى بیند بلکه نقطه کوچک به هم پیوسته و متحد مى بیند. فولک 

ایرانى در دل فولک جهانى است و هر دو مهمند. 

  به نظرتان چند درصد از مردم کشور ما علاقه مند به 
موسیقى هستند؟ 

به نظرم همه انسان ها علاقه به شنیدن موسیقى دارند. اما فکر 
مى کنم درصد کمترى بخواهند خودشان موسیقى کار کنند و البته 

نه تنها در ایران، بلکه در همه دنیا همین طور است اما در کشور ما به 
دلیل محدودیت هاى موجود مسلما این علاقه مندى مى تواند کمتر 
باشد. چون به نسبت، فرصت و امکان آشنایى با موسیقى کمتر 
است طبیعتا کمتر دنبالش هستند یا حتى کمتر کسى تصمیم 
مى گیرد آن را به عنوان شغل انتخاب کند. مثلا کودکى را فرض 
کنید که در شبکه پنج یک فیلم پزشکى مى بیند بلافاصله مى گوید 
مى خواهد در آینده پزشک شود اگر همین کودك در زمان دیگرى 
فیلمى درباره آتش نشان ها ببیند قطعا مى خواهد در بزرگسالى 
آتش نشان شود یا بعد از دیدن فیلم پلیسى حتما تصمیم مى گیرد 
پلیس شود. اما تا زمانى که در رسانه مان دیدن آلات موسیقى 
ممنوع است قطعا نوازندگى و خوانندگى نمى تواند به طور عموم 
جایگاهى میان کودکان مان پیدا کند و این براى کودکان ما تبدیل 

به آرزو نمى شود. 

  آیا ترس از خواندن هم مى تواند یکى از موانع باشد؟ 
این اتفاق به نظرم بیشتر در خانم ها دیده مى شود و آن هم نشات 
گرفته از محدودیت هایى است که از همان زمان کودکى با آن 
مواجه مى شوند که در مردها کمتر دیده مى شود. گاهى دیده شده 
خانم ها مدت ها بعد از ورود به گروه کر حتى در گروه ها و جمع هاى 

خودشان هم جرات خواندن و خصوصا بلند خوانى ندارند. 

  اصولا در نمایش معتقدند کارگردان قدرت دارد تمام 
عوامل صحنه را هماهنگ و هدایت کند آیا تبحر شما در 

کارگردانى در رهبرى ارکستر هم تاثیرى دارد؟ 
به نظرم در ایران نمى شود چندان مطابق تعریف تئورى هاى 
جهانى پیش رفت براى رهبرى ارکستر همانقدر به دانش و تجربه 
زیاد نیاز است که در کارگردانى اما سواى اینها یک قضیه ذاتى 
هم وجود دارد که نباید دست کم گرفته شود. این دو حرفه تلاش 
زیادى مى طلبد. و قطعا داشتن هردو مهارت از آنجا که همسو 
هستند، مى توانند همدیگر را همپوشانى کنند، اما مهمتر از همه 
اینها شما باید مدیریت را بلد باشى. در واقع کسى که کارگردان 
خوبى باشد اگر دانش موسیقى هم داشته باشد قطعا مى تواند از 
پس رهبرى ارکستر هم بر بیاید. وجه مشترك نمایش و موسیقى 
این است که در کارگردانى باید به نقاط عطف نقطه اوج و فرود واقف 
باشى. به کنش ها و واکنش ها و... همین امر در خصوص موسیقى 
هم اتفاق مى افتد باید آکوردها را بشناسیم نقطه اوج یک موسیقى 

و نقاط فرود آن را بدانیم و... 

  آیا خواندن یا نواختن موسیقى مى تواند تاثیرى بر روح 
و روان اجرا کننده آن داشته  باشد؟ 

شنونده  موسیقى را که همه مى دانیم قطعا تاثیر مى گیرد، اما 
در مورد اجرا کننده موسیقى کسى که مى خواند یا مى نوازد، من 
صحبتم بیشتر در مورد کسى است که آموزش هاى ابتدایى را دیده 
و حالا نوازنده یا خواننده است چون کسى که در حال آموزش است 
به هر حال درگیر زدن و اجراى درست کار است و آنقدر باید تمرین 
کند تا یاد بگیرد، در چنین موقعیتى هنوز خلاقیتى وجود ندارد و 
اما آنکه موسیقى را آموخته دیگر سازش مى شود همراه و همدلش و 
روحیات درونى خودش را با آن ساز و نوایى که از آن بیرون میکشد 
بیرون مى ریزد وقتى شاد باشد چیزى که مى شنویم یک ریتم شاد 
است و وقتى که غمگین باشد مسلما نواى ساز محزون است و این 
حتى به ریتم آهنگى که میزند ربطى ندارد. در واقع احساسش روى 
نوع نواختنش تاثیر مى گذارد و این برون ریزى چیزى است که باعث 
آرامش و سبُکى اجرا کننده مى شود. زمانى که عصبى و پرخاشگر 
باشد بى اختیار محکمتر روى کلاویه ها مى کوبد ولى بعد مى بینیم 
که کم کم به آرامش مى رسد که این نیز به خاطر خاصیت آرامش 

بخش موسیقى است. 

  به نظرشما هنر از هر نوعش مى تواند براى صاحب 
اثرش همین خصوصیت آرامبخش را داشته باشد؟ 

قطعا مى تواند. این حتى شامل حال خواننده هاى گروه کر 
هم مى شود. در واقع ساز آنها حنجره شان است. خواننده هاى 
گروه کر احساساتشان را با آواز خواندن تخلیه مى کنند، مثل یک 
نویسنده  یا نقاش  در واقع در همه زمینههاى هنرى ما با تخیله 
احساسى مواجهیم. مثلا در تئاتر یکى از تمرین هایى که خیلى 
باعث آرامش روح و روان بازیگر ها مى شود تمرین اجراى بداهه 
است که بیش ترین تاثیر را در آرامش بازیگر دارد، چراکه در چنین 
تمرین هایى هر آنچه در روح و روان بازیگر است بیرون مى ریزد. 
بازیگر از هرچه دلش بخواهد، هرچیزى که ناراحتش کرده یا 

هیجان زده اش کرده حرف مى  زند و خالى مى شود. 
و مهم ترین بحث در این قضیه این است که ما همه نیاز داریم 
به تشویق شدن به دیده شدن و تایید شدن و این حس زیبایى به 
آدم ها مى دهد و این حس زیبا را هنرمندى که کارى خلق کرده و 

کارش دیده شده مى تواند تجربه کند. 

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال پنجم
شماره   1701
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به بهانه صد و یکمین سالمرگ پروست 
در تکاپوى انسان شدن 

(بخش اول) 

دهم ژوئن 1871 و درست چهل روز پس از پایان 
خونین حکومت شورشى کمون، پاریس شاهد تولد 
کودکى بیمار به نام مارسل پروست بود. آسم از همان 
ابتدا با روح ناآرام کودك پنجه در پنجه انداخت و 
تا پایان عمر کوتاهش دست از این جدال نابرابر 
برنداشت، سال 1899 آغازى بود بر فعالیت هاى ادبى 
پروست، در سال 1912 بخش هایى از بزرگ ترین رمان 
تاریخ دنیا یعنى در جست وجوى زمان از دست رفته 
در روزنامه  فیگارو به چاپ رسید، اما توجه خاصى 
را برنینگیخت، سرانجام و پس از رد شدن اثرش از 
سوى ناشران فرانسوى، انتشارات برنار گراسه با خرج 
نویسنده قبول زحمت چاپ اولین مجلد از آن را –طرف 
خانه سوان- به عهده گرفت، دو سال بعد یعنى 1914
و همزمان با آغاز جنگ جهانى اول انتشارات بزرگ 
NRF به رهبرى ژید وژاك ریویر که قبلا اثر سترگ 
پروست را رد کرده بودند براى چاپ مجلدهاى بعدى 
او اعلام آمادگى کردند و در سال 1916 مجلد دوم - در 
سایه دوشیزگان شکوفا - براى پروست جایزه  گنکور 
را به همراه داشت، شش سال بعد یعنى 1920 «طرف 
گرمانت» به بازار نشر آمد، 1921 طرف گرمانت 2 و 
بخش اول «سدوم وعموره» و در سال بعد بخش دوم 
سدوم وعموره در سه جلد چاپ شد. در سال 1922

مرگ زودهنگام پروست اتفاق افتاد و یک سال پس از 
آن اتفاق نابهنگام «اسیر» چاپ شد و در نهایت و در 
سال 1927 «زمان بازیافته» پایان یک عمر قلم زدن 
نویسنده  بیمارى شد که تا آخرین لحظه از زندگیش از 
علم پزشکى شفا نخواست، بیمارى را زیست و با اراده و 
سماجتى خستگى ناپذیر با بیمارى جنگید و دنیا را در 

حیرت وحسرت یک آه باقى گذاشت. 
راوى دل خوش به بوسه  نابى از مادر دیر زمانى زود 
به بستر مى رود، گاه مهمان سر زده اى این بوسه را به 
تاخیر مى اندزاد، مزه  کلوچه مادلن خیسانده در چاى 
سال هاى زیادى در پس زمینه  ذهن راوى باقى ست. 
زندگى در کومبره و نگاه عمیق راوى به کلیسا، نام 
مکان ها ، شیفتگى راوى به گل هاى کویچ، گردش هاى 
او در طرف گرمانت، دل بستن به مادام دوگرمانت، 
راهیابى به محافل اشرافى، عشق سوان به مادام دو کره 
سى از جمله شیفتگى هاى راوى در بازتعریفشان است، 
در ادامه توصیف چگونگى کارکرد حسادت و شیمى 
پریشانى، بى خوابى ها در بلبک، آشنایى با ژیلبرت، 
ازدواج سوان با اودت دوکره سى ذهن راوى را به خود 
مشعوف مى سازد، کمى بعدتر الستیر نقاش نماد 
توصیف نقاشى  مى شود و از این توصیف ها به تداعى 
واقعیت منجر مى شود، عشق به آلبرتین آغاز یک 
جدال نفسگیر بین عشق و حسادت است، دل بستگى 
همزمان به دوشس دو گرمانت، تامل در خواب ها، 
ماجراى دریفوس، مرگ مادر بزرگ، خیال پردازى هاى 
بى حدوحصر درباره  زنان و بررسى نقش آنان در این 
وهم پندارى ها، بحث هاى اشرافى در خصوص ادبیات، 
جنگ و موسیقى، زیبایى شناسى هاى منحصر به فرد 
در باب گل ها، سبک هاى معمارى، نسب ها و پیوندهاى 
اشرافى و شجره نامه ها راوى را به مجلد سدوم و 
عموره مى رساند. تامل درباره ساکنان سدوم وعموره 
و گرایش هاى جنسى شان و تشبیه این گرایش ها به 
ویژگى هاى برخى گیاهان، داستان هزار و یک شب 
و تاملات دامنه دار راوى در خواب، بیدارى و رویاها و 
نقش حافظه صفحات زرین دیگرى هستند که با ذهن 
پر تکاپوى راوى سایه هاى سنگین شان را بر سنگفرش 
خیابان هاى تاریخ مى پراکنند. اسارت آلبرتین در ذهن 
آشفته  راوى، حکایت جذاب عشق ها ودروغ ها، بحث 
درباره داستایوفسکى و تولستوى، گریختن آلبرتین 
و مرگ او، مرثیه هاى غم انگیز راوى در فقدان او، تامل 
در باب عشق و اضطراب، من هاى بى شمار شکل گرفته 
در شخصیت راوى، افول و فساد محافل اشرافى پایان 
کتاب هفتم را رقم مى زنند. زمان بازیافته آخرین مجلد 
این شاهکار ادبى ست که به تاملات عمیق راوى از 
ادبیات مى پردازد و همزمان پیر شدن بازیگران صحنه 
را به نمایش مى گذارد، عزلت و گوشه نشینى راوى و 
دست بر قلم بردنش با تاملات او درباره  مرگ عجین 
مى شوند و در پایان گستره  انسان در بى کرانگى زمان 

به شکل شگفت آورى نمایش درمى آید. 
اینها روایتى تیتروار از یک میلیون و دویست 
هزار واژه در قالب هشت جلد کتابى ست به نام «در 
جست وجوى زمان از دست رفته» که مارسل پروست 
را به نام بزرگ ترین نویسنده  همه ادوار تاریخ با داشتن 
بلندترین رمان دنیا در حافظه  ادبیات ثبت وضبط 
مى سازد. واژه هایى که در سه تعریف خلاصه مى شوند: 
توصیف ها، تاملات و تبعات و کشف و شهودها.  در 
جست وجو... دایره المعارف درس گفتارهاست، درس 
گفتارهایى که گاه هر یک خود فلسفه اى ست نوپا، 
گاه یک تراپى کاملا نوى علم روانشناسى را به همراه 
دارد، گاه به انسان شناسى از منظر جامعه شناسى نقبى 
مى زند و گاه به زیبایى شناسى روح مى پردازد، کندوکاو 
هنر بى بدیل نقاشى، موزه شناسى، دین شناسى در عهد 
عتیق و جدید، اسطوره شناسى برگرفته از قصه هاى 
هزار و یک شب، زن شناسى از منظر فیزیولوژى، نقبى 
بر تاریخ فرانسه  زخمى از جنگ، شعرو شاعرى و 
تاثیرات آن بر روان آدمى و هزار و یک نکته  باریک تر از 

مویى دیگر در این قلم سحرآمیز نهفته است... 

اخبار کتاب

آرمان ملى- بهار کاظمى: امید عزیزى با داشتن 
دو مدرك کارشناسى در رشته هاى مهندسى 
لکترونیک و آهنگسازى همچنین مدرك  ا
کارشناسى ارشد کارگردانى تئاتر سال هاى 
تحصیلى پر کارى را پشت سر گذاشته است. 
اکنون نیز علاوه بر کار در موسسه تجهیزات 
پزشکى، به موسیقى و کارگردانى تئاتر مى پردازد. 
او معتقد است به این ترتیب هر دو نیمکره مغزش 
که یکى بخش استدلال و منطق و دیگرى هنر 
است را فعال نگه داشته و همین باعث کمال و 

تعادل در وجودش خواهد شد. 

محمد صابرى
نویسنده و منتقد
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در تکاپوى انسان شدن 

گفت وگو با امید عزیزى، کارگردان تئاتر و آهنگساز: 

موســیقى براى من ابزارى است تا 
بتوانم در صحنه تئاتر راحت تر حرفم 
را بزنم. کلا همیشــه این التزام را در 
وجودم حس کردم که باید چیزى خلق 
کنم. حرف هایى دارم براى زدن. باید 
حرفم را بزنم و این حرف را مى خواهم 
در قالب تئاتر و موسیقى به مخاطبم 
ارائه کنم. خب هرکســى براى بیان 
احساســش براى بیان حرف هایى 
که دارد در وجودش لبریز مى شــود 
قالبى پیدا مى کند یک نفر مى نویسد 
کسى نقاشــى مى کشــد و من البته 
بستر تئاتر را براى این برون ریزى 

انتخاب کرد


